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  يفريدر حقوق ك ينقش امارات قانون
  

*ياسيق نيالد جلال  28/9/92 :تأييدخ يتار  5/3/92 :افتيخ دريتار
  

  **يدرود يعل  ___________________________________________________________________ 

  دهيچك
 ياسـت كـه از قـانون مـدن     يف ـيهمـان تعر  ،»ياماره قانون« فيتعر مورد مقاله در نيا يمبنا

و  يهـم اثبـات اركـان مـاد     ،يفـر ي. محدوده نقش امارات در حقـوق ك گردد ياستخراج م
و  يماننـد امـور شـكل    يفـر يحقـوق ك  گـر يدهـاي   نهيو هم زم گيرد ميجرم را دربر يمعنو
  .شود ميرا شامل  يفرياحكام ك ياجرا

 مـتهم) و  يگنـاه  بي اصل برائت (فرض تيحاكم، و اهداف آن يفريحقوق ك كاربرد
 يفـر يدر حقـوق ك  يكه امـارات قـانون   شوند ي. موجب مبه نفع متهم و.. قيمض رياصل تفس

  :. بر اين اساسرنديبه خود بگ ،دارند يحقوق مدن از آنچه در زيمتما ينقش
ــانون .1 ــارات ق ــريدر حقــوق ك يام ــه د يف ــد ادل ــقيطر ،گــريمانن ــد و تي ــم دارن  زاني
 ييوجه افتراق اماره قضاباره در زين ليدل به هميننظر است.  مد تيآن از واقعبودن  كاشف

  .شود ميرنگ  مرز كم نيا ،يبا اماره قانون
كه قانونگذار  يدر موارد ياماره قانون ردبودن رقابليغ اي ردبودن قابل صيدر تشخ .2
بـه نفـع مـتهم سـازگارتر      ريكه با اصل برائت و تفس ـ ديبرگز يحل راه بايد، ندارد يحيتصر
و  يقطع ـاي  اماره اطـلاع از قـانون كـه بـه عنـوان امـاره      شده است باعث  يژگيو نيا .است

واقـع   كيمـورد تشـك   يفريدر عرصه حقوق ك ،رود يم به كاردر عالم حقوق رد  قابلريغ
از ؛ ولـي  نيسـت  يفـر يك تيجهل به قانون مانع محكوم هرچندكه امروزه  اي گونهبه  ؛شود

  .گردد يمخففه محسوب م عوامل

  .يفرض قانون ،ياصل عمل، يياماره قضا، ياماره قانون :يديكل واژگان
                                                      

  ).ghiasi jalal 2001@yahoo.com( نويسنده مسئول/  دانشكده حقوق دانشگاه قم اري* استاد
  ).doroodi_ali@yahoo.comاسي (شن جرم حقوق جزا و يدكتر ي** دانشجو
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 مقدمه

منوط كنـيم، درصـد بسـياري از    اگر اثبات دعوي كيفري را به اقناع كامل وجدان دادگاه 
اين امر بـه نظـم اجتمـاعي و امنيـت     ، كنند. در برخي موارد ن از مجازات فرار ميمجرما

جهت حـل   امارات قانوني را در گذاران عموماًقانون آورد. اساسي وارد ميجامعه صدمه 
 تشـريع امـارات قـانوني و    ،خـواهيم ديـد  كه گونه  همانكنند؛ ولي  مي اين مشكل وضع

 منافي حقوق و و استتقابل با اصل برائت  در ،عرصه حقوق كيفري آنها در كارگيري به
 حقـوق كيفـري و   امـارات قـانوني در   نقـش  . اين موضوع بـر باشد ميفردي هاي  آزادي

  .گذارد مي تأثيرقدرت اثباتي آن 
در حقوق كيفري وجود  از بررسي نقش امارات قانوني مشكل قابل توجهي كه پيش

  است.» امارات قانوني«مسئله شناسايي و تعريف مفهوم  ،دارد
ه كـاربرد  با توجه به سـابق  ،در حقوق ايران» اماره قانوني« به ويژهو » اماره«اصطلاح 

اقتباس و ترجمه قوانين و متون حقوقي از كشورهاي غربـي و  ، اين كلمه در منابع فقهي
 اي گونـه  به، دچار ابهام شده، است تغييراتي كه پس از انقلاب اسلامي رخ دادههمچنين، 

» و شـواهد  قـراين «، »فرض قانوني«، »اصل«با مفاهيم ديگري مانند  شود ميكه احساس 
  .دارد. تداخل و..

شـوند كـه حفـظ نظـم      گرفتـه مـي   بـه كـار  زماني امارات قانوني در اثبات مجرميت 
اصل برائـت تـرجيح داده    بر ،فردي و همچنينهاي  اجتماعي بر رعايت حقوق و آزادي

ابهـام در تعريـف و   ، ايـن نقـش  بـودن   بـا توجـه بـه اهميـت و بحرانـي     ؛ بنـابراين  شود
پذيرفتني نيست و اين مهـم مـا را بـه    محدوده و چهارچوب اين مفهوم بودن  نامشخص

  انگيزد. نمودن اين مفهوم برمي تعريف و مشخصتر درباره بحث و بررسي بيش
مفهوم امارات  به بررسي اصطلاح و نخست، مذكور توجه به موارد با بر اين اساس،

آنگاه مباني و اهـداف حـاكم بـر امـارات      ،پردازيم مي اصطلاحات مرتبط ديگر قانوني و
معنـوي   اثبات اركـان مـادي و   سپس نقش اين امارات را در كنيم و ميرا بررسي قانوني 
  نماييم. حقوق كيفري بررسي مي در موارد متفرقه ديگر در جرم و
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  اصطلاحات مرتبط قانوني و اماراتتعريف  .1
احوالي است كه به حكم قـانون   اماره عبارت از اوضاع و«مدني:  قانون 1321ماده  طبق
امـارات  « گويـد:  مـي  1322 همتعاقباً ماد». شود ميامري شناخته  قاضي دليل برنظر  يا در

 از جمع الفاظ اين دو». داده است قانوني اماراتي است كه قانون آن را دليل بر امري قرار
از ديـدگاه ايـن قـانون    » امـارات قـانوني  «كه تعريف ظـاهري   شود ميچنين نتيجه ماده 

  .»داده است آن را دليل بر امري قرارلي كه قانون اوضاع و احوا«عبارت است از: 
مقـام   درباشـد؛ ولـي    ابهام مي اقد هرگونه اشكال وظاهر اين تعريف ف، در نگاه اول

برخورد اي  مفاهيم مرتبط ديگر به ابهامات عديده ز آن ازيتمي و بررسي مصاديق تطبيق و
معاني گونـاگون  » اماره«كلمه  حقوقي از قضايي و گوناگونكه در متون  به ويژه ؛كنيم مي

  اراده شده است.
كلمـه  ، از تـدوين قـانون مـدني    پـس ادبيات فقهي معناي خاصي دارد.  اين كلمه در

Presomption در  ،گـردد  معنـا مـي  » فرض پيش«يا » فرض« فرانسوي كه از نظر لغوي به
نسـه  حقـوق فرا  در Presomption اسـت  انون به كلمه اماره ترجمه گرديد. گفتنياين ق
كه در اصول فقه بـه آن اصـول عمليـه    گردد  ميفروضي  همهشامل  و ي داردعام معناي
  .شود ميگفته 

، اصولي دارد كه ريشه فقهي و »اصل برائت«كنيم عبارت  مشاهده مي از سوي ديگر،
. اينكـه كـدام   شـود  مـي آن يـاد   از» امـاره برائـت  «بيش در كتب حقوقي با عبارت  كم و

، حقـوق  فقـه و  كه اين اصطلاحات را بـه تفكيـك در   دارد آن مي ما را بر ،صحيح است
  دهيم. مورد بررسي قرار ايران و فرانسه

  فقه اسلامي در. 1ـ1
اماره و اصل عملـي وجـود دارد كـه بـه      ،در فقه اسلامي اصطلاحاتي مانند قاعده فقهي

  تفكيك شوند. يكديگرضروري است از  ،دليل اشتراكاتي با اماره قانوني در حقوق

 . قاعده فقهي1ـ1ـ1

 ،عنــوان مثــال بــه ؛انــد دهتبيــين كــر تعريــف و گونــاگونيقاعــده فقهــي را بــا عبــارات 
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، ردي از فقـه اختصـاص نـدا   معين حكم فقهي كلي عامي است كه به باب »فقهي قاعده«
يا شامل اكثر ابـواب فقـه    ،نهمثل قاعده حجيت بي شود؛ مي يا شامل همه ابواب فقه بلكه
 ؛يا شامل مسائل زيادي از يك كتاب فقه اسـت  مانند اصل لزوم در معاملات و ؛شود مي
 2ج، 1432، (مكارم شيرازيدر باب قضا  »اليمين علي من انكرمدعي وال علي ةنالبي ةقاعد« مثل
حكـم   بـرخلاف ؛ قاعـده فقهـي يـك حكـم واقعـي اسـت       به وسيلهحكم مقرر  .)4ص

منشـأ   اسـت. قواعـد فقهـي كلـي بـوده،     ظـاهري   يحكماصل عملي كه  از شده استنتاج
يه قواعـد  جهـت نيـز شـب    بـه همـين  ند و احقوقي)هاي  (قاعده استنباط قضاياي حقوقي

  ).2، ص1389، ند (محقق دامادا با آنها متفاوت در حالي كه ،اند اصولي

  . اصل عملي1ـ1ـ2
بـه آن تمسـك    ،حكم واقعـي  است كه در صورت عدم اطلاع ازاي  قاعده» اصل عملي«

نه واقعي و اجتهادي. اصـول   ،ظاهري است يحكم، . حكم مستند به اصل عمليشود مي
  .تخيير .4 ؛استصحاب. 3 ؛احتياط .2 ؛برائت .1از:  اند عبارتعمليه 

  . اماره مصطلح فقها1ـ1ـ3
است كه موجب حصول ظن اي  پديده اصول فقه به معناي هر متون فقهي و اماره در

خـواه   ؛شـود  مـي اين ظن به جاي علم واقعـي معتبـر شـناخته     ،نظر شارع گردد و از
 يـد و ، فـراش ، (شـهادت شـهود)  بينـه   مانند ؛مقام اثبات دعوي باشد موضوعي و در

كه بـه آن امـاره    مانند خبر واحد ؛مقام كشف حكم شارع باشد يا در نمسلماناسوق 
  گويند. حكمي مي
» قرينـه  نشـانه و « لغـوي آن يعنـي   بيشتر به معناي، ناصوليا و اصطلاح فقها اماره در

گردد؛ مانند  معناي حقوقي آن مي (قضايي يا قانوني) در گاهي شامل اماره ؛ بنابرايناست
  بحث قسامه. امارات موجب لوث در

  در حقوق فرانسه .1ـ2
بحـث بايـد از    ايـن در  »Presomption«و  »Fiction« در حقوق فرانسه نيز دو اصطلاح

  يكديگر تفكيك شوند.
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  )Presomption(فرض  .1ـ2ـ1
اوضاع و احوالي است كه بـه   به معناي »Presomption«در ادبيات حقوقي فرانسه كلمه 

 ؛ بنـابراين )276ص، 1380، (كـاتبي  باشد ، دليل بر امري ميحكم قانون يا در نظر قاضي
  اعم از اماره قضايي و قانوني است.

قـانوني تعريف امـاره   قانون مدني فرانسه در 1350 هماد »Presomption Legal« 
  گويد: چنين مي

؛ گـردد  ي بـار مـي  معين ـ قانون بر فعل يا واقعه به موجباماره قانوني آن امري است كه 
  :جمله از
جهت فـرار از قـانون   ه با اين فرض كه آنها ب ،نمايد اعمالي كه قانون باطل اعلام مي. 1

  *.گيرد مي(حيله نسبت به قانون) انجام 
 داند. قانون آن را اماره مالكيت يا برائت ذمه مي، شرايط به موجبوضعيتي كه . 2

 .اعتبار قضيه محكوم بها. 3

، (سـنهوري يا سوگند اصحاب دعـوي قائـل اسـت     راراعتباري كه قانون براي اق. 4
 .)598ص، تا] [بي

  )Fictionوجود فرضي ( .1ـ2ـ2
 امـر ، داسـتان خيـالي  ، افسـانه  معنـاي  بهاروپايي هاي  اين كلمه كه از نظر لغوي در زبان

هـردو ذيـل   « Robert, 1971, p.440/  1363، كاشـاني  (آريـانپور  استموهوم و فرضي 
رود  مـي  بـه كـار  اعتبـاري   وجود فرضـي و  به معنايدر حقوق فرانسه  ،)»Fictionكلمه 
به  به همين معنا Fictionكشورهاي انگلوآمريكن نيز مورد  ). در170ص، 1380، (كاتبي

 از مصاديق ايـن وجـود فرضـي    .)Campbell Black, 1984, p.320( شود مي گرفته كار
فـرض مسـئوليت نيـابتي و فـرض     ، ها به فرض شخصيت حقوقي براي شركتتوان  مي

وجـود   ،قانونگذار نظر به ملاحظات اجتمـاعي ، . در اين مواردكردخواندگي اشاره فرزند
ممكن است قاعده مذكور با  كند كه وضع مياي  داند و بر پايه آن قاعده امري را لازم مي

  ).39، ص1376، خارجي مطابقت نكند (صدرزاده افشارهاي  واقعيت
                                                      

 اماره قانوني.اي ماهوي است، نه  اين قاعده، قاعده *
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 انــد. دانســته» فــرض قــانوني«برخــي از حقوقــدانان ايرانــي آن را معــادل اصــطلاح 
، دادن امـر مجهـول قضـايي    ذار به قصـد فيصـله  معتقد است هرگاه قانونگ لنگرودي دكتر

) نداشته باشددارد كه در آن نظر به احراز واقع (ظنّمقرر اي  ضابطه اين ضـابطه  ، اً يا قطعاً
ز و تفكيـك آن از  يوي معيار تمي به عقيده .) استFictionمصداق فرض قانوني (معادل 

فـروض   بـرخلاف  ،)نظر به احراز واقع دارنـد (ظنـي   ،اماره قانوني اين است كه امارات
  .)2778، ص1386 ،(جعفري لنگرودي »Fictions« قانوني

  در حقوق ايران .1ـ3
، حقـوقي مـرتبط  هـاي   واژه به عنـوان » اماره«و » فرض«، »اصل«در حقوق ايران كلمات 

اصـطلاح امـاره كـه اعـم از امـاره      همچنين،  .روند مي به كار نيز متداخل گونهه گاهي ب
صـور   اكنـون  باشد. هـم  ميمتفاوت » و اوضاع و احوال قراين«از  ،قانوني و قضايي است

 كنيم. را در حقوق داخلي بررسي مي معاني اين اصطلاحات گوناگون

  . اصل1ـ3ـ1
با توجه به معناي اين كلمه در اصول فقه و سابقه آن در ذهـن  ، كه اشاره شد گونه همان

از ابتداي قانونگذاري و سپس ورود اصطلاحات حقوقي از اروپـا بـه   ، حقوقدانان ايراني
 ،اسـت » اصل عملي«به معناي  كه معناي مصطلح در اصول فقهشتر به بي اين كلمه، ايران

در مواردي نيز به عنوان يك قاعـده   به ندرتبه جاي ماند. البته  در ادبيات حقوقي ايران
زمـاني كـه   بيشتر ؛ ولي »قاعده لاضرر«به معناي » ل لاضرراص«رود؛ مانند  كلي به كار مي

 بـه معنـاي   »اصل«كلمه  ،شود مي هي سخن گفتحقوق كشورهاي ديگر يا حقوق فراملاز 
  .)35ص، 1386، (شريعت باقريرود  كار ميه ) بPrincipleقاعده كلي و عمومي (

  . فرض1ـ3ـ2
  به كار رفته است: معاني ذيل ادبيات حقوقي ايران تاكنون در در» فرض«كلمه 
 ي اسـت كـه از  راه حلحكم يا  معناي لغوي خود به معناي هر كلمه در گاهي اين .1

 اعـم از  اين معنـا  در» فرض«عالم حقوق.  در فرض پيشهر  ؛ يعنيشود ميپيش انگاشته 
عبـارت   ،گاهي به جاي اصل برائت كه شود ميديده  ؛ بنابرايناستاماره قانوني  اصل و



  

 

ي / 
لام

 اس
وق

حق
انون

ت ق
ارا
ش ام

نق
 ي

ق ك
حقو

در 
 يفري

143 

كتـب آيـين    ) يـا در 39ص، 1387، (سرمست بناب شود ميگرفته  كار به» فرض برائت«
بحـث  » فروض قانوني«عنوان  دعاوي كيفري را ذيلادله اثبات  يكي از ،دادرسي كيفري

  ).216، ص1382، همان امارات قانوني است (آشوري كه منظور كنند مي
مجهـول قضـايي بـه    هـاي   هروي گاهي نيز به عنوان قاعده قانوني كه قانونگذار در .2

 دربارهقانون مدني  157ماده  مانند رود؛ مي به كار، نمايد دادن به آن وضع مي قصد فيصله
ماده  يا موضوع، برداري آب سوي يك نهر جهت بهرهحق تقدم دو زمين محاذي در دو 

عددي كه در يك حادثه تلـف  فرض فوت همزمان اشخاص مت بارهقانون مدني در 1024
  .)2778، ص1386، (جعفري لنگرودياند  شده

  . اماره قضايي1ـ3ـ3
و  قـراين كننـد. امـاره قضـايي     تقسـيم مـي  » قضـايي «و » قـانوني « ارات را به دو گونهام

  نمايد. قاضي در موردي خاص دلالت بر امري مي به نظرشواهدي است كه 
اماره عبارت از اوضاع و احوالي است «گويد:  مي بارهقانون مدني در اين  1321 هماد

  .»شود ميكه به حكم قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته 
  گويد: باره امارات قضايي ميدر 1324ماده  سپس

عبارت است از اوضـاع و احـوالي در خصـوص     ،اماراتي كه به نظر قاضي واگذار شده
باشد يا ادله  و در صورتي قابل استناد است كه دعوي به شهادت شهود قابل اثبات مورد

  .ديگر را تكميل كند
پـيش در  ست كـه امـاره قضـايي از    وجه افتراق اماره قضايي با اماره قانوني اين ا

و ارزش اثباتي آن در هر مورد بـه تشـخيص   است بيني نشده  قانون شناسايي و پيش
  .باشد ميقاضي 

نمايـد و مصـاديقي از    گاهي قانونگذار قاضي را در استفاده از اماره قضايي ارشاد مي
امـاره  « شـود  مـي ن اين تصريح قانونگذار باعثكند؛ ولي  تمثيل بيان مي طوررا نيز به آن 

و تشـخيص   الزامي در پذيرش اين اماره نـدارد  تلقي شود. در اين موارد دادگاه» قانوني
 اماره قانوني. برخلاف ارزش و اعتبار آن در صلاحيت خود مقام قضايي است؛
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  . ظاهر1ـ3ـ4
باشد. گوينده كـه كلمـه يـا     معاني مي غيرقطعي كلمات بر ظهور به معناي دلالت ظني و

اين  باشد. در برد. گاهي دلالت گفته وي بر معنايي خاص قطعي مي ا به كار ميعبارتي ر
غيرقطعـي باشـد كـه گمـان      اين دلالت ظني و اگر؛ ولي گويند مي» نص«آن را  ،صورت

گوينـد   مي اصطلاحاً گويند و مي» ظاهر«آن را ، يقين) به آن معنا برود بدون قطع و( اوليه
  ظهور در اين معنا دارد. ،فلان كلمه يا فلان جمله

اظهـارات شـهود   ، ها احكام دادگاه، به قوانين فقط ظهور بحث از، عالم حقوق در
ايقاعـاتي كـه بـا لفـظ منعقـد       عقـود و همچنـين،   يا اقرار اصحاب دعوي و، يا متهم

اعمال حقـوقي ديگـر و حتـي ظـاهر      بارهبلكه اين بحث در مربوط نيست، ،شوند مي
  گردد. حال نيز مطرح مي

دلالت بر اراده وي  ،رفتار صادره از شخص عمل حقوقي مبتني بر اراده افراد است و
پـس   تصرف آن قبض مبيع و: «شود ميگفته  مثلاً )؛14، ص4ج، 1372، نمايد (امامي مي
اهـداي يـك   «يـا  » حـق فسـخ دارد   اعراض از در ظهور، عيب يا تدليس علم به خيار از

  ».رجوع دارد ظهور در ،عده رجعيه زوج به زوجه در سوي حلقه طلا از
ره قضايي است كـه قانونگـذار (يـا    نوعي اما ،ظهور ،قضايي نظر از اعمال بارهدر

بـه امـاره   هـد و آن را  مواردي به آن اعتبار رسـمي د  تواند در ه) ميي وحدت رويرأ
  قانوني تبديل نمايد.

ظاهر حال هر انسـان آن اسـت كـه     مثلاً ؛ي استظهور حال نيز نوعي اماره قضاي
  .باشد ميسالم 
اين عبارت ». اند الفاظ عقود محمول بر معاني عرفيه«گويد:  قانون مدني مي 224 هماد

». معناي عرفي خود دارند الفاظ ظهور در« گفت كهتوان  مي قانونگذار را به اين نحو نيز
معنا  ظهور عملي را در ،حقوقياز اعمال  كدامهر تواند در قانونگذار مي ،به همين ترتيب

 .دهد مقصود خاص اماره قانوني قرار و

  »اماره قانوني«كوشش در تعريف  .1ـ4
قـانون مـدني چنـين نتيجـه      1322و  1321از جمـع مـواد    گفتـه،  براساس مطالب پـيش 
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اوضاع و احـوالي كـه قـانون آن را    «گيريم كه تعريف امارات قانوني عبارت است از  مي
  .»قرار داده استدليل بر امري 

برخـي از  نيز  بعضي از قواعد فقهي و، شامل فرض قانونيتوان  مي همين تعريف را
 ـ روشن است كه. دانست اصول عمليه كلمـه   ،»اصـل برائـت  «جـاي  ه در برخي موارد ب

  .)103ص، 1373، (گلدوزيان رود مي به كار» اماره برائت«
اين جهت كه كاشفيت از امـر  توجه به اين نكته ضروري است كه امارات قانوني از 

  ند:ا گونهبر سه  ،مبناي ظن نوعي مقرر شده يا نشده باشند واقع داشته و بر
كلي امر خلاف واقعي را موجـود و واقعـي فـرض     به طورقانونگذار در مواردي  .1
ماننـد   ؛اسـت » فـرض قـانوني  «بخشد. اين همان معناي اخص  و به آن اعتبار مي كند مي

يا فرض و ها يا فرض فرزندي براي فرزندخوانده  فرض شخصيت حقوقي براي شركت
بلكـه كـاملاً    ،تنها دلالتي بر واقع ندارد مسئوليت نيابتي. در اين موارد فرض قانونگذار نه

  خلاف واقع است.
راه حلي را براي حل  ،قانونگذار بدون توجه به اينكه واقعيت چيست در مواردي .2

اين راه حل امكان دارد مطـابق بـا واقـع نيـز باشـد؛ ماننـد       ؛ ولي كند نتخاب ميمشكل ا
ذيـل  ، 2778، ص1386، (جعفـري لنگـرودي  قـانون مـدني    1024و  157ديق مواد مصا

و برخــي استصــحاب و فــرض  )39ص ،1376، زاده افشــار/ صــدر» فــروض قــانوني«
  د.ان مصداق اين مورد دانسته افراد به قانون را نيزبودن  آگاه

 اي گونـه بـه   ،شده بر مبناي ظن نوعي كاشف از واقع استمواردي كه اماره مقرر .3
توانسـت بـه    مـي ، شد نمي قانونگذار به عنوان اماره معرفيبه وسيله كه اگر اين وضعيت 

  گرفته شود؛ مانند اماره تصرف. به كارعنوان اماره قضايي توسط قاضي 
 گـردد و بـه   يك از اين موارد را شامل مـي  حال سؤال اينكه تعريف قانون مدني كدام

  ؟تواند موضوع اين تحقيق باشد يك مي كدامحال،  ره
ذكرشـده  هاي  كلي و عام است. مثال ،شده در تعريف قانون مدني گرفته به كارالفاظ 

مـاده   كه عبارت اخير اين گونه همان؛ ولي باشد ميشامل نوع دوم و سوم  1322ماده  در
 فقط موارد ذكرشده ،...» ير آنها و ساير امارات مصرحه در قوانين ديگرو غ«...  گويد: مي

  ) ندارد.Fiction» (فرض قانوني«و منعي در شمول نوع اول يعني  استبه عنوان تمثيل 
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صور امارات قانوني اين است كـه قانونگـذار امـري را موجـود و      همهوجه مشترك 
هـا توجـه شـود.     بـه واقعيـت   بايـد در حقوق كيفري  در حالي كه ،كند واقعي فرض مي

احراز گـردد. شخصـيت   به طور واقعي  بايد معين ارتكاب جرم و انتساب آن به شخص
  د و مجازات برحسب آن تعيين و اجرا گردد.وواقع شناخته ش به طورمجرم 

موجوددانستن وضـعيت يـا امـري     داشتن و اينجا مفروض نكته اصلي مورد توجه در
يكي از مباحـث  ين نكته در حقوق كيفري ا .ه واقعيت چيستبدون توجه به اينكاست، 
  انگيز است. بحث

محدوده اماره مـورد  ، قانوني چيستنظر از اينكه تعريف اماره  صرف بر اين اساس،
  ) است كه به آن اشاره شد.ه قانوني (فرض قانونيهر سه نوع امار ،نظر اين تحقيق
 ونيست كه اصول عمليه مشمول تعريف قانوني امارات كنيم بايد توجه  ،با اين حال

  .گيرد مينراستاي اين تحقيق قرار  بررسي آنها در، انگيزه بحث با توجه به هدف و نيز

  مباني و اصول حاكم بر امارات قانوني در حقوق كيفري .2
و  قدرت اثباتي، حدود اعتبار ،آنها شناخت امارات قانوني بايد دلايل و موانع وضع براي

  ي مورد بررسي قرار گيرد.مارات قانوني ديگر يا امارات قضايحكم تعارض آنها با ا

  . دلايل و مباني وضع امارات قانوني2ـ1
امري جعلي و اعتباري است كه بـراي احـراز واقعيـت امـر در يـك       ،امارات قانوني

كند كـه   ميملزم به پيروي از فروضي ، قاضي را جاي مراجعه به امور عينيه پرونده ب
و  باشد مياي غيرطبيعي  دهد. چنين روندي تا اندازه قانونگذار در اختيار وي قرار مي

مقنن بايد متكي بر مصالح و دلايلي باشد كه اينك مـورد بررسـي    به وسيلهجعل آن 
  قرار خواهد گرفت.

  احتمالات عقل و. 2ـ1ـ1
امري طبيعـي و نـاگزير    ،رديگر نزد بش امور ها و پديده ها بر پديده وقايع و برخيدلالت 

اسـاس  حيوانـات) بر  حتـي  (و بشـر هـاي   هـا و داوري  ها، برداشت همه تصميم باشد. مي
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  و وقايع دارند.ها  است كه از پديدهاي  تجربه
لت عقل و وجود احتمـالات  بناي وضع امارات قانوني همين دلام، موارد بسياري در
رسـميت   شـونده اعتبـار و  تكرار وامارات قضايي رايـج  قانونگذار به بعضي  ؛ يعنياست

  .گونه نيست هميشه اينداده است؛ ولي 

  و اجتماعينظم عمومي . 2ـ1ـ2
اي  اعتبـار امـاره  سـبب   ،يا مقتضـيات ديگـر ماننـد اخـلاق حسـنه      گاهي نظم عمومي و

امـاره فـراش هميشـه    ، براي مثال كند؛ نمي شوند. در اين موارد الزاماً اماره ايجاد ظن مي
آن را معتبـر   قانونگـذار  ،مصالح خانوادگي كند؛ ولي براي حفظ اخلاق و نمي ايجاد ظن

مي كـه ركـن مـادي آن را    كيفري نيز ارتكاب بسياري از جراي در عرصه حقوق داند. مي
؛ ولي قانونگـذار در  است سوء نيتناشي از فراموشي و عدم  ،دهد ترك فعل تشكيل مي

ماننـد تخلفـات    داند؛ را مفروض ميسوء نيت  ،بسياري موارد براي حفظ نظم اجتماعي
بـر تمسـك بـه امـارات     را دليلـي   جرايممواردي نيز پيچيدگي  در . و...مالياتي ، صنفي

  ).81ص، 1388، (تدين اند قانوني دانسته
خطر ناشي از  ميانتناسب «، »شدت جرم«، »اهميت«معيارهايي همچون ، حال هره ب
وظيفه متهم در  زان سهولت يا دشواريمي«و » ن با نقض اصل برائتمجازات مجرما عدم

 شـود  مـي براي توجيـه توسـل بـه امـاره ارائـه       حقوقدانان ، از سوي»اثبات خلاف اماره
  ). Ashworth, 1992, p.75/ 58ـ56ص، 1387، (رحمدل

  ها محدوديت . موانع و2ـ2
يد وضع امارات قانوني بيان شد، ممكن اسـت  گفته كه در جهت تأي پيشدر مقابل دلايل 

  به نظر برسد كه بايد مورد بررسي قرار گيرد. تاشكالاتي نيز نسبت به جعل اين امارا

  عدالت قضايي. 2ـ2ـ1
پـس از   ،موضـوعي واقعـي   امـور  مـورد  در عدالت قضايي مقتضي آن است كه دادرس

  نظر كند.، اظهاررسيدگي و بررسي دلايل
مفروض بـداريم   پيشخاص را از اي  نتيجه، اينكه در مقابل اصل برائت و اصل عدم
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با اهداف  مكلف كنيم،آن  برخلافبه ارائه دليل جانبه  يك به طوريك طرف دعوي را  و
  عدالت قضايي منافات دارد.

حـق اثبـات خـلاف آن را     ،باشد مي ضرر اوه شخصي كه اماره ب، در امارات قابل رد
جايي اماره  دارد؛ ولي هميشه اين امكان و فرصت براي وي وجود ندارد. فرض كنيم در

و شخصـي كـه از امـاره متضـرر      نكرده باشـد قانوني براي دادرس اقناع وجدان حاصل 
در ايـن   بايـد نيز توانايي اثبات خلاف اماره را نداشته باشد. طبيعي است قاضي  شود مي

قراردادن سـنگيني بـار    گيرد. در اينجا به كاراماره را عليه وي ، دستور قانونه ب مورد نيز
اگـر در   بـه ويـژه   ؛بـا عـدالت منافـات دارد   ، بر دوش متضرر از اماره قانوني اثبات دليل

  و اماره قانوني مربوطه نيز اماره مجرميت باشد.باشد عرصه حقوق كيفري 

  . اصل برائت2ـ2ـ2
به وسيله مدعي يا دادستان اثبات ، مديونيت يا مجرميت، اصل برائت اقتضا دارد كه تعهد

عليـه يـا    فرض بر برائـت مـدعي  ، باشد امري صورت نگرفتهكه چنين  تا زماني و گردد
  بدارد. ممكن است اماره قانوني كاملاً خلاف اين را مقرر در حالي كه ،متهم است

دعـاوي   دعـاوي حقـوقي و هـم در    هم در ،اصل برائت هرچند تعارض اماره قانوني و
بـار   شود ميسعي كيفري  دعاوي با توجه به اهميت اصل برائت در؛ ولي كيفري وجود دارد

  سبك گردد. ،تا خلاف اماره قانوني را ثابت نمايد است، تكليفي كه بر عهده متهم نهاده شده
زمـاني كـه   ، در دعاوي كيفـري ، دعاوي مدني برخلاف برخي از حقوقدانان معتقدند

متهم مكلف نيسـت خـلاف   ، شود ميمجرميت به متهم نسبت داده  اماره قانوني براساس
در ذهـن   يقراين ـكافي است با استناد بـه امـارات و    ، بلكهرا اثبات نمايدامارات قانوني 

بـا تحقيقـات    بايـد دادستان يا قاضي ايجاد شك نمايد. آنگاه اين مقام قضايي است كـه  
فـردي اتومبيـل   )؛ بـراي مثـال،   219ص، 1382، بيشتر واقعيت را كشف كنـد (آشـوري  

آن اتومبيل به حمل مـواد مخـدر    با آن فرد و دهد صي خود را به دوستش عاريه ميشخ
. براساس تبصـره  شود مياتومبيل توقيف  ،درگيري مسلحانه با پليس در و نمايد مياقدام 
اتومبيل بايد به نفع دولت ضبط شود. مالك اتومبيل  ،قانون مبارزه با مواد مخدر 28 هماد

بـه  كه اتومبيل بدون اطلاع وي در حمل مـواد مخـدر    شود ميمدعي  وكند  مياعتراض 
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اطـلاع وي   علـم و  رف اينكه دادستان يا قاضـي در جا به صاين گرفته شده است. در كار
  .كندتحقيقات  بارهتا احراز واقعيت در اين  بايد ،شك كند

  . حدود اعتبار امارات قانوني2ـ3
يعنـي   ؛ظـن نـوعي اسـت   ، امـارات مبناي  در اكثر موارد، گفته شدتر  پيشكه گونه  همان

نتيجـه   دلالت براماره ، است كه با توجه به احتمالات اي گونهاوضاع و احوال موجود به 
دادرس را يك گام از مرحله ترديـد  ، وجود همين شرايط ،از سوي ديگرمورد نظر دارد. 

  كند. به پيش هدايت ميگيري  تصميم مطلق در
يـا امـاره    ،امـاره  ي برخوردارنـد. و قدرت متفاوت امارات با توجه به نوع آن از اعتبار

 پيشو از  شود نمي. اماره قضايي توسط قانونگذار احصاء است يا اماره قانونيو  قضايي
مورد شناسايي قانونگذار نيسـت. ارزش اثبـاتي آن بـه تشـخيص مقـام قضـايي اسـت.        

 دادرس و مشخص شـده اسـت و   معين توسط قانونگذار پيشاماره قانوني از ، برعكس
اثبـات اوضـاع و احـوال    ه مجرد نمايد. ب صرف نظراز آن ، تواند بدون دليل مخالف نمي

وجـود ايـن    بايدمدعي ، نتيجه مطروحه را بپذيرد. با اين حال بايد، موضوع اماره قانوني
  اوضاع و احوال موضوع اماره را ثابت كند.

 گردنـد  تقسيم مـي  »رد بلقارغي« و »رد قابل«بخش امارات  امارات قانوني خود به دو
تواند با ارائه دليل  طرف دعوي مي ،امارات قابل رد در .)37ص، 1376، زاده افشار(صدر
 يكل ـ بـه طـور  ادعاي مخالف امـاره  ، در اماره غيرقابل رد؛ ولي كندرد  اماره را ،مخالف
ادعـاي منـافي بـا حكـم صـادره       ،اعتبار قضيه محكوم بهـا  بارهدر ؛ مثلاًشود مين استماع

  خاص) قابل استماع نيست.هاي  راه(خارج از 
صورت تعـارض امـارات بـا يكـديگر يـا       كه دراين شود ميمطرح  اكنونپرسشي كه 

  چه بايد كرد؟ ،تعارض اماره با اصل

  . تعارض اماره با اصل2ـ3ـ1
سـمت   قاضـي را بـه  اي  زمـاني كـه هـيچ نشـانه و قرينـه      ،كل در عـالم حقـوق   به طور
، موجود در حـد امـاره نيسـتند   هاي  و نشانه قراينكند يا  نمي خاصي هدايتگيري  نتيجه



 

لال
/ ج

ي 
لام

 اس
وق

حق
دي

درو
ي 
 عل

ي و
ياس

ن ق
لدي
ا

 

150 

چه اماره قانوني و چـه امـاره    ـ  با وجود اماره بنابراين بايد به اصول عمليه مراجعه كرد؛
محملي براي استناد بـه اصـل عملـي وجـود نـدارد و در واقـع امـارات         ـ  قضايي كافي

كنند و در مقام اجرا اين دو در يك رتبه نيسـتند تـا بـا     تفي ميموضوع اصل عملي را من
تواند ناظر  و مي استمسامحي  بارهتعبير تعارض در اين  .يكديگر تعارضي داشته باشند

دعـوت شـبانه مشـكوك     مـثلاً  ؛باشد اين دو به تعارضي بدوي باشد يا ناظر به محتواي
 بـه وسـيله  قـانوني بـر قتـل    اي  امـاره  ،)92انون مجـازات اسـلامي   ق 513ماده  (موضوع
ايـن تعـارض در محتـوا و بـه      ولي باشد؛ مياست كه معارض اصل برائت كننده  دعوت

تمسك به اصل برائت جايز  باشد،شكل بدوي است و تا زماني كه موضوع اماره محقق 
  نيست.

اين  گردد. با معكوس مي، كلي طبق قواعد بار اثبات، با وجود اماره قانوني عليه متهم
 انقلاب دعوي در امور كيفري با امور حقوقي بسيار متفاوت است. در امور كيفري، حال
اي كه ذهن مقـام قضـايي را ذيـل    گونهبه ، اماره قانوني برخلافي قراينرف وجود به ص 
به محـدوده   متهم مجدداً، كاربرد اماره قانوني ايجاد ترديد نمايد دهد و دربارهقرار  تأثير

  گردد. ئت برميشمول اصل برا
گفت مـتهم   توان نمي ديگر ،اماره قانوني عليه متهم وجود دارد زماني كه، حال با اين

اماره قـانوني عليـه خـودش     جا سكوت متهم حمل بر پذيرشحق سكوت دارد و در اين
  ).158ص، 1387، (رحمدل گردد مي

  . تعارض اماره قضايي با اماره قانوني2ـ3ـ2
 ،كه براي قاضي اقناع وجدان حاصل نمايد (امـامي  اثباتي دارداماره قضايي زماني ارزش 

به امـر  كننده  عهده قاضي رسيدگيه تشخيص ارزش و اعتبار آن ب .)223ص، 6ج، 1372
، باشـد رد  كـه قابـل   صورتي در اماره قانوني، برخلاف آن *واقع (امر موضوعي) است.
امـاره   حجيـت  .)370ص، 1384، (شـمس  ظن نوعي اسـت  دلالت آن نسبي و مبتني بر

                                                      
به همين دليل، در حقوق انگلستان كه وظايف قضايي از جهت امور حكمي و امور واقع ميان قاضـي   *

قاضي دادگاه است، در حـالي  شود، استناد به اماره قانوني از وظايف  دادگاه و هيئت منصفه تقسيم مي
 ).19، ص1975عثمان، باشد ( كه استنتاج و استنباط از قراين قضايي به عهده هيئت منصفه مي
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چه و اگر جعلي و اعتباري است ،تكويني و واقعي و حجيت اماره قانوني ،ذاتي ،قضايي
اعتبار آن مشـروط بـه چنـين ظنـي      ؛ وليآور نيز باشد ظن در مواردي ممكن است عملاً

بـه همـين   بـرد و   مي مياناز  ،موضوع اماره قانوني را كه شك است قضايياماره  نيست.
بـا  رد  در تعارض اماره قانوني قابـل  باشد؛ بنابراين ميحاكم و مقدم بر آن  همواره دليل،

در صورتي كـه قانونگـذار اوضـاع و     ي مثال،برا اماره قضايي مقدم است؛، اماره قضايي
متهم با امـارات قضـايي   ؛ ولي ارتكاب جرم بداند براي سوء نيتاحوال خاصي را اماره 

گردد و حكم بـر   طبق امارات قضايي رفتار مي، ستبوده ا سوء نيتثابت نمايد كه فاقد 
  .شود ميبرائت صادر 

  . تعارض دو اماره قانوني2ـ3ـ3
امكان اجراي چند قاعده  رسد به نظر مي گاه بدواً ،عمال قواعد و اصول حقوقيدر مقام ا
 يملأتاندك در حالي كه اين امكان امري بدوي است و با  ،ارض وجود داردعيا اصل مت

و تعارض بدوي برطرف خواهد  دارديك قاعده امكان عمل  فقطروشن خواهد شد كه 
  .به بررسي حل اين تعارضات خواهيم پرداخت در ذيلشد. 

  با اماره غيرقابل ردرد  تعارض اماره قابل. 2ـ3ـ3ـ1
توجه بـه اينكـه    با، داشته باشدتعارض رد  با اماره غيرقابلرد  كه اماره قابل در صورتي

به لحاظ حفظ نظم عمومي بلكه ، جنبه اثباتي و دلالتي به لحاظ نه فقطرد  اماره غيرقابل
  حاكم است.رد  اماره غيرقابلباشد،  مي

مـاره  ا ردبـودن  يـا غيرقابـل   ردبـودن  تشخيص قابـل  نكته قابل توجه ديگر در اينجا
؟ برخـي از  كـرد گيـري   تصـميم  بايـد چگونه ، ترديد شود قانوني است. اگر در اين باره

مستلزم اين است كـه امكـان اثبـات خـلاف هـر       ،اصل آزادي دفاعحقوقدانان معتقدند 
كه قانونگذار خود قطعيت  تا زماني ؛ بنابرايندليلي براي طرف دعوي وجود داشته باشد

گـردد   غيرقطعـي فـرض مـي    ورد  قابـل  اماره باشد،را تصريح نكرده  ردبودن قابلغير و
  ).205ص، 1975، (عثمان
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  . تعارض دو اماره از يك نوع2ـ3ـ3ـ2
در صورتي كه دو امـاره از يـك نـوع بـوده و متعـارض       ،به عقيده علماي حقوق مدني

، 1381، شـوند (مـدني   ساقط مـي » تساقطاً ذا تعارضاًالدليلان إ«ه اعتبار قاعده دو ب، هرباشند
كـدام   هـيچ  ؛ بنـابراين ندا اينكه هردو از يك نوع و هردو داراي يك قدرت)؛ چه 231ص

ذكـر مثـال    عـالم خـارج و   هرچند تصور چنين مـوردي در  *بر ديگري ترجيحي ندارد.
 ،فـرض يـافتن مصـداق    بـر  عالم حقوق كيفري در كم دستولي  ؛براي آن مشكل است

  كرد.صادر  پيش توان چنين حكم كلي را از نمي
 گونـاگوني مبـاني   وضع امارات قانوني دلايـل و ، اشاره شد تر پيشه گونه ك همان

گاهي نيز به يك اماره قضـايي بـه    است ودارد؛ گاهي نظم عمومي مقتضي وضع آن 
در ايـن مـوارد   گيـري   . تصميمشود ميلحاظ دلالت نوعي آن اعتبار اماره قانوني داده 

در  به ويژهصورت گيرد.  اماره قانوني مطروحهمباني وضع  با توجه به اهداف وبايد 
 امارات و فقطنه  موجود وهاي  براساس واقعيت بايدگيري  كيفري كه تصميم حقوق

  دلايل ظاهري صورت گيرد.

  . عدم امكان قياس2ـ3ـ4
، گيرند افرادي كه مصداق آن حكم قرار ميهمه  در و دارندهرچند امارات قانوني كليت 

آن  از ،تواند در دعوايي آن را اعمـال و در دعـوايي مشـابه    نمي و دادرس شود ميجاري 
 ولي با توجه به اينكه اعتبار آنها امـري خـاص و   ؛)371ص، 1384، نكند (شمسپيروي 

كه قانونگذار معتبر شـناخته   باشد ميمحدود به همان مواردي  منحصر و، استثنايي است
تـوان حكـم آن را بـه     نمي حتي با قياس اولويت نيز برخي از حقوقدانان معتقدند ؛است

  (همان).موارد ديگر سرايت داد 
؛ دبه عنوان اماره قضـايي اسـتفاده كـر   توان  مي در موارد ديگر از همان امارهالبته 

 قانوني از موضوعي به موضوع ديگر؛ دادن حكم اماره نه از باب قياس و سرايتولي 

                                                      
رسـد منظـور    داند؛ ولي به نظـر مـي   ، تعارض دو اماره را از موارد تساقط ميحسن امـامي مرحوم دكتر  *

ايشان دو اماره قـانوني از يـك نـوع باشـد، نـه اينكـه يكـي قابـل رد و ديگـري غيرقابـل رد باشـد            
 ).14، ص4، ج1372امامي،   ر.ك:(
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مـاده   با توجه بـه ، چك در گواهي عدم پرداختكننده  صادر امضاي تأييد ،براي مثال
به وسيله صاحب حسـاب اسـت. حـال     آن اماره قانوني صدور، قانون صدور چك 2

سـفته در آن بانـك   كننـده   توسط بـانكي كـه صـادر   اي  ذيل قرارداد يا سفته اگر امضا
اي  تواند قرينـه  مي فقط تأييداين ، گردد تأييددر حدود عرف بانكداري  ،حساب دارد
در گواهي عـدم پرداخـت    امضا تأييدمانند ؛ ولي كننده باشدبه صادر ضابر انتساب ام

  .شود مين اماره قانوني محسوبچك 

  . قدرت اثباتي اماره2ـ4
 يدليل ـ. هرچنـد  شـود  مـي دليل محسـوب  ، اصل برخلافاماره  ،كه گفته شد گونه همان
ولي داراي همان آثار و لوازم دلايل ديگـر ماننـد اقـرار يـا شـهادت       *مستقيم است؛غير
 خـواه  ـ  همه امارات ،هياعتقاد دارند بر خلاف اصول عمل يبرخ ل،يدل نيبه همباشد.  مي
(سرمسـت   **نـد ا يواقعه اثبات يو عرف يعيكننده لوازم طب اثبات ـ  يو خواه قانون ييقضا
  ).220ص، 1387، بناب

اين لحاظ شكي نيست كه لوازم عقلـي و عـادي آن نيـز     از ،در مورد امارات قضايي
 قاضـي در انتسـاب عمـل   ، اگـر پـس از رسـيدگي بـه اتهـامي      ،براي مثال ؛حجت است

حكـم  بـر برائـت وي   ، و طبق اصل برائـت  نمايدمجرمانه به متهم اقناع وجدان حاصل ن
كـه اگـر طبـق     حـالي  در دت كذب شاهد يا افتراء شاكي نيست،اين امر مثبت شها، كند

مـتهم  مانند اينكه ثابت شـود   ،شاهد اثبات شود امارات قضايي خلاف اظهارات شاكي و

                                                      
داننـد؛   اند و اماره را دليـل غيرمسـتقيم مـي    غيرمستقيم، تقسيم كرده برخي دلايل را به دلايل مستقيم و *

گونه كه چون با اثبات امر موضوعي ديگري كه از نظر منطقي ميان آن و واقعه مورد نظـر رابطـه    بدين
شـود (نجيـب حسـني،     گردد، دليل غيرمستقيم محسـوب مـي   سببيت وجود دارد، اين واقعه اثبات مي

 ).246، ص2005ي، / سالم حلب 487، ص1988
به همين دليل برخي معتقدند در صورتي كه در موضوعي ترديد حاصل شود كه آيا اصل اسـت يـا    **

اماره، نتيجه عملي مقتضي آن است كه آن را اصل بدانيم؛ زيرا اصل و امـاره در اثبـات مـؤداي خـود،     
در واقـع ايـن فـرض     ).20، ص1387مشارك؛ ولي در اثبات آثار و لوازم، متمايزند (سرمست بنـاب،  

باشد؛ ولي در حقوق كيفري بايد به اين نكته توجه داشت كه اصل و  مبتني بر اكتفاي به قدر متقين مي
رود و با توجه به حاكميت قاعده تفسير به نفع متهم در حقوق كيفـري،   اماره در چه مقامي به كار مي

 نفع متهم تفسير شود.و بايد به اگر فرض مذكور به ضرر متهم باشد، پذيرفتني نيست 
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توانـد مثبـت    اين امر مي، محل ديگري بوده استكلي در  به طور، در زمان وقوع حادثه
  شاكي باشد. ارتكاب بزه افترا از سوي شهادت كذب شاهد و

بـه لحـاظ   ؛ ولي گيرد مي اتهام سرقت تحت تعقيب قراره اينكه شخصي ب مثال ديگر
تواند دعـوي مـالي خـود را     شاكي مي .شود ميتبرئه  طبق اصل برائت، عدم كفايت دليل
وي را بـه   در نهايـت ، دعـوي بـه سـوگند مـتهم    كـردن   با منوط و نمايدعليه متهم اقامه 

بـا عـدم اسـتماع    اي  نمايد. در اينجا حكم برائت ملازمهمحكوم استرداد مال يا وجه آن 
حكم محكوميت كيفري عليـه   ،دليل اماره قضاييه اگر ب در حالي كه دعوي مدني ندارد،
 و مقام رسيدگي به دعوي ضرر در ادعاي خلاف مفاد اين حكم، شود مجرم مالي صادر

  باشد. نمي مسموع ،جرم مسئوليت ناشي از زيان و
 همـه  اينكـه بگـوييم  ، عرصه حقوق كيفري در كم دست، امارات قانوني بارهدر اما

لـوازم عرفـي آنهـا نيـز      آثـار و  ،رسـند  امارات قانوني به اثبات مي راه مواردي كه از
اثبـات   برايمحل ترديد است. اگر اماره قانوني به كاررفته  ،شوند شده تلقي مي اثبات
مقام قضايي مكلف بـه   كرده است و از اينكه قانونگذار آن را مقرر صرف نظر(امري 

اقنـاع وجـدان   نمـوده،   آن امـر  به خودي خود نيز دلالت بـر  ،)باشد ميتبعيت از آن 
لوازم آن نيـز   آثار و و باشد مياين جهت همانند اماره قضايي  از ،قضايي ايجاد نمايد

 به مبنـا و  بايد ،ولي اگر به خودي خود دلالتي نداشته باشد ؛گردد شده تلقي مي اثبات
  .كردهدف قانونگذار توجه 

  . نقش امارات قانوني در اثبات مجرميت3
دلالـت  ، اثبـات  صورت احراز و كه در باشد مبتني ميامري موضوعي  براماره قانوني 
 يا وضعيتي حقوقيو  خارجياي  يا واقعه، نمايد. اين امر موضوعي مي بر امر ديگري

وضعيت حقوقي مانند وجود رابطه  و ذيل سندكردن است؛ واقعه خارجي مانند امضا
  قرابت يا رابطه نكاحي.

گونه  است؛ بديندر اثبات مجرميت  عمدتاًدر حقوق كيفري نيز نقش امارات قانوني 
البتـه   .دارنـد  گاهي نيز وجود ركن معنوي را مفـروض مـي   گاهي وقوع ركن مادي وكه 

؛ شـوند  گرفته مي به كارتر از زمينه كيفري در عالم حقوق  برخي از امارات در سطح كلي
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بها و گاهي نيز امارات قـانوني حقـوق مـدني بـه مناسـبت در       مانند اعتبار قضيه محكوم
  روند. مي به كارزمينه كيفري 

قانوني در زمينه كيفري بيشتر در اثبـات مجرميـت بـه كـار     با توجه به اينكه امارات 
مجـزا   به طورمادي و معنوي هاي  در اين بخش نقش امارات را در اثبات ركن، روند مي

 كنيم. بررسي مي

  . اثبات ركن مادي3ـ1
اثبات ركن مادي جرم است. امارات قـانوني گـاهي عمـل     ،ف مقام تعقيبوظاي يكي از

قبلي لازم در ركـن   شرايطگاهي نيز مثبت كنند و  ميمادي جرم (فعل مجرمانه) را ثابت 
  ند.خاص ديگر شرايطمادي يا 

  كننده عمل مادي جرم . امارات اثبات3ـ1ـ1
اي  ت ويـژه اثبـات عمـل مـادي از اهمي ـ    ،اركان لازم براي تحقق جـرم  شرايط و مجموع از

  .پردازيم مي اثبات عمل ماديترين امارات قانوني درباره  ه معروفدر اينجا ب .برخوردار است

  . دعوت شبانه مقتول3ـ1ـ1ـ1
طـور   هرگـاه شخصـي را كـه شـبانه و بـه      قانون مجـازات اسـلامي   513ماده  براساس

ضـامن   كننـده  دعوت، مفقود شود، اند ل اقامتش فراخوانده و بيرون بردهمشكوكي از مح
به مرگ است، شده زنده است يا اگر فوت كرده  ابت كند دعوتمگر اينكه ث ،ديه اوست

ديگـري او را   ،عادي يا علل قهري بوده كه ارتباطي به او نداشته است يا اگر كشته شده
 ديگـري  راهيا هـر  و به قتل رسانده است. اين حكم در مورد كسي كه با حيله يا تهديد 

  .و آن شخص مفقود گردد نيز جاري استكسي را بربايد 
مـدعو را امـاره   شـدن   در اينجا دعوت شبانه مشـكوك بـه همـراه مفقـود    قانونگذار 

ناظر بـه قـدر    فقطاين اماره  .و موجب پرداخت ديه دانسته استكننده  مسئوليت دعوت
 مسـئوليت نيـز   دليل به همين باشد و آن مي متيقن قتل عمدي و خطئي يعني ركن مادي

قانونگذار ، هبا توجه به قسمت اخير اين ماد اند. پرداخت ديه دانسته فقطرا كننده  دعوت
 دانسته است.رد  آن را اماره قابل
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  يياماره مجرميت در جرم پولشو. 3ـ1ـ1ـ2
امـاراتي قـانوني را   ، خـود  1 نون مبارزه با پولشويي در تبصـره مـاده  اجرايي قا نامهينآي

. اين ثروت باشندبودن  مشكوك دهنده توانند نشانامارات ميست كه اين بيني كرده اپيش
  دارد:تبصره اشعار مي

و شواهد منطقي عبارت است از شرايط و متقضياتي كه يـك انسـان متعـارف را     قراين
 .نمايدگذاري يا ساير عمليات مربوط مي تحقيق در خصوص منشأ مال و سپرده وادار به

  ... ند از:ا عبارت ،مشكوكبرخي از اين عمليات و معاملات 
از آنها يك  كدامهربند) كه  هفتكند (در  مورد اشاره ميينجا قانونگذار به هفت در ا

پانزده ميليون تومـان را كـه   قانونگذار معاملات بيش از  ؛ مثلاًاسترد  قانوني قابل اماره
 درآمـد  پول يـا بودن  مشروعاي بر غير، امارهگيرد ميمنطقي صورت متعاقب آن فسخ غير

 مظنون به اثبات برسد.سوي از  بايدخلاف اين اماره  .داندشده مي و بدلرد  

  . گواهي عدم پرداخت چك3ـ1ـ1ـ3
بـه  تـوان   مـي  ارتكـاب عمـل مجرمانـه    دربارهاز امارات ديگر  ،كه اشاره شد گونه همان

قـانون صـدور    7 و 4، 3. با توجه به مواد كرداماريت گواهي عدم پرداخت چك اشاره 
گـواهي عـدم پرداخـت امـاره قـانوني      ، 13ماده  با توجه به بند (الف)همچنين، چك و 

 )دو ؛شـخص صـاحب حسـاب    به وسـيله امضاي چك  ): يكباشد مي نسبت به دو امر
  .چكنبودن سفيد امضا

  ط ركن ماديكننده شراي . امارات اثبات3ـ1ـ2
باشـد.   شامل شرايط ديگـري نيـز مـي    ،جز عمل ماديه ب اكثر موارد ركن مادي جرم در
شرايط ركن مـادي را اثبـات نمايـد.     و همه اجزا بايدمقام تعقيب  ،براساس اصل برائت

 بـه مـورد ذيـل   تـوان   مـي  بارهكنند. در اين  گاهي امارات قانوني اين شرايط را اثبات مي
  اشاره كرد:

 715و  714مـواد   براسـاس  عدم مهارت رانندگي منجر به صدمات بدني يا فـوت: 
موجـب قتـل يـا     ،اثر عدم مهارت رانندگي (تعزيرات) در صورتي كه كسي بر ق.م.ا.

براي وي مجازات در نظـر گرفتـه شـده     مجرم محسوب شده و ،صدمات بدني گردد
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نداشـتن پروانـه    ،راننـدگي  نامـه راهنمـايي و   به بعد آيـين  21ست. با توجه به مواد ا
  *باشد. رانندگي اماره عدم مهارت مي

  . اثبات ركن معنوي3ـ2
، تقصـير ، مسامحه درجات ركن معنوي اعم از مراحل و همه نقش امارات قانوني در

ي كـه  جرايمخاص قابل تصور است. در  سوء نيت قصد انجام عمل و، آگاهي علم و
امـاره   ،ركـن مـادي   عمـدتاً ، دهد رف تقصير يا مسامحه تشكيل ميركن معنوي را ص

ي كه ركـن مـادي آن   جرايمدر  به ويژهقانوني آن است و نيازي به اثبات آن نيست؛ 
ترك فعل است. عدم رعايت نظامات صنفي و عدم رعايت نظامات دولتي  مشتمل بر

  **.باشند مي دستاز اين 

 آگاهي . علم و3ـ2ـ1

اعـل بـه   آگـاهي ف  رف قصد عام يعني علـم و ص ركن معنوي لازم، جرايمبسياري از  در
گـردد؟ آيـا    اين علم وآگاهي چگونه احراز مي باشد؛ آن ميبودن  كيفيت عمل و مجرمانه

گاهي بوده اسـت؟ بـه   آ موردي ثابت كند كه فاعل داراي علم و هر در بايدمقام تعقيب 
  اعتقاد برخي حقوقدانان:
اين گذاشت كه فاعل توان درك درسـت عمـل مجرمانـه را داشـته      فرض را بايد بر

 ،(اردبيلـي  نه بـه حكـم قـانوني آن    ،... فاعل نه به موضوع جهل داشته است  است.
  .)235، ص1ج، 1380

  باشد. ي ميو يآگاه اماره علم و، عقل مرتكب گفت بلوغ وتوان  مي ،گريدبه بيان 
قـانون مجـازات    2 هجمع مـاد  ازاين مورد وجود ندارد؛ ولي  تصريحي بر ،وندر قان
صـغير و مجنـون    بـاره بـه موانـع مسـئوليت كيفـري در    بـا احكـام مربـوط     92اسلامي 

، قـانون مجـازات اسـلامي    2 همـاد  زيـرا در  ؛گـردد  مي استنباط اين امر )151ـ146 (مواد

                                                      
هرچند قانونگذار تصريحي درباره غيرقابل ردبودن اين اماره ندارد؛ ولي رويه محاكم چنين است كـه   *

 پذيرند. در صورت نداشتن پروانه رانندگي، دفاع متقابل مهارت شخصي را نمي
بـه جـز در مـوارد    در حقوق فرانسه در همه جرايم، مقام تعقيب بايد ركن معنوي را اثبـات نمايـد،    **

 ).136، ص1377شده به وسيله قانونگذار و در جرايم خلافي (خزاني،  خاص تصريح
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بـدون   اسـت،  رف فعل يا ترك فعلي را كه براي آن مجـازات تعيـين شـده   قانونگذار ص
ايـن قـانون    4بخـش   از 2در فصـل  ؛ ولـي  كند ميشرطي جرم محسوب  هرگونه قيد و
براين صغر را از آن استثنا كرده است؛ بنا ليت كيفري) مواردي مانند جنون و(موانع مسئو

 و آگـاهي وي نيسـت   نيازي به اثبات علـم و ، عاقل است مواردي كه مرتكب بالغ و در
  آن را اثبات نمايد. بايدگاهي آ مدعي عدم علم و، برعكس

 5 بنـد  مشاهده كـرد. طبـق  توان  مي به سرقت مقررات مربوط همين نكته را در
شد كـه   مي صورتي موجب حد سرقت در، 1370 قانون مجازات اسلامي 198 هماد

مـتن   92ت اسـلامي  قانون مجازا كه مال غير است. در ملتفت باشد سارق بداند و
آن كه علم به حرمـت شـرعي    217ماده  با توجه به؛ ولي ده استاين بند حذف ش

مفـاد آن هنـوز مـورد نظـر      ،دانـد  مي جرم مستلزم حد مسئوليتشرايط  رفتار را از
آگـاهي   كه آيا اين علـم و گردد اين اينجا مطرح مي كه در پرسشي نيست. قانونگذار

 ،عاقـل)  فـرد متعـارف (بـالغ و    سوي ثابت شود؟ يا با انجام عمليات مادي از بايد
  باشد؟ علم وي نيز مي آگاهي و فرض بر
عمليـات مـادي    مـرد عـادل را بـر    شهادت دو ،92اسلامي قانون مجازات  199ه ماد

رف ص بارهرا در مشاهدات خود ،است گواه روشنداند.  احراز آن كافي مي سرقت براي
جا نيز قانونگذار بـالغ  اين در ؛ بنابراينآگاهي سارق نه علم و دارد، عمليات مادي ابراز مي

  داده است.اطلاع وي قرار  سارق را اماره علم وبودن  عاقل و
: 1376قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  30 هماد به موجبهمچنين، 

به نفع دولت ضبط و با تصويب  ،شوند كه حامل مواد مخدر شناخته مياي  وسائط نقليه«
  ».گيرند ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختيار سازمان كاشف قرار مي

چنانچه حمل مواد مخـدر بـدون   «دارد:  مقرر مي كهماده  با توجه به قسمت دوم اين
وسيله نقليه به مالك آن مسترد  ،اطلاع مالك يك وسيله نقليه صورت گرفته باشد اذن و
نقـل   حمـل و براي رف استفاده از وسيله نقليه كه ص شود ميگونه استنباط  ، اين»شود مي

 است كه بـراي حمـل مـواد   اين نكته  اطلاع مالك بر علم و اماره قانوني بر ،مواد مخدر
مـذكور،   30ه مـاد  زيرا در ؛مگر اينكه خلاف آن ثابت شود ،شود ميگرفته  مخدر به كار

دانـد.   شرطي وسيله نقليه مطروحـه را قابـل ضـبط مـي     گونه قيد و قانونگذار بدون هيچ
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چنـين اذنـي را بـه مالـك      واسـت  نبوده آگاه اين واقعيت  سپس مواردي را كه مالك از
نكـرده  كه مالك ادعاي عدم علم يا عـدم اذن  تا زماني براين كرده است؛ بنا ستثناا ،نداده
 30ماده  طبق حكم كلي، دادگاه نيز ادعاي وي را مقرون به واقع تشخيص ندهد و باشد

  .شود ميمذكور عمل 

  . قصد عام انجام عمل3ـ2ـ2
باشـد. در   مـي امـاره قصـد عـام وي    ، فاعل بـالغ و عاقـل   سويعموماً عمل مجرمانه از 

 ؛وجـود نـدارد  ، نص صريحي كه دلالت بر اماريت آن داشته باشد ،مقررات كيفري ايران
؛ زيرا دربـاره  گردد مي نباطدر نگاه كلي به مجموعه مقررات كيفري اين نكته است هرچند

، گـردد  ركـن معنـوي مـي   شدن  عوامل رافع مسئوليت كيفري و جهاتي كه موجب منتفي
دهد كه از ديدگاه قانونگذار نيز انجام فعل  ت نمايد. اين امر نشان ميآن را اثبا بايدمتهم 

تـوان ادعـا    نمـي  باشد؛ ولي با توجه به فقدان نص صريح قانوني مجرمانه اماره قصد مي
  *اماره وجود قصد عام است.، رف وجود تحقق عمل ماديكه ص كرد

  نيت خاص (قصد نتيجه) . سوء3ـ2ـ3
قصـد خـاص حصـول نتيجـه     ، عام انجام عمـل مجرمانـه  جز قصد ه ب جرايمدر بعضي 

آن لازم است. در بسياري موارد  مجرمانه نيز جهت تحقق بزه يا شمول وصف مشدده بر
. در حقوق انگلستان در دعواي استخاص  سوء نيتوجود  ،قصد عام انجام فعل اماره

ي مبنـي بـر   قابـل رد يك اماره غير: «چنين حكم كرد مجلس اعيان، اسميتدادستان عليه 
 »متعارف قصد نموده است به طوردارد كه هر شخصي نتايج اعمالش را  اين نكته وجود

)(Simester & Sullivan, 2007, p.133انگلستان قصـد عـام    در حقوق ،اين ترتيب . به
 را در ذيـل داخلـي مـوارد    در حقـوق  باشـد.  اماره قصد خاص مـي  ،انجام فعل مجرمانه

  .دكرمشاهده توان  ميباره  اين

                                                      
عليه رئيس تعقيبات عمومي، در صورتي كـه مقـام    وول مينگتوندر حقوق انگلستان به موجب دعوي  *

در تعقيب ركن مادي را اثبات كرده باشد، ركن معنوي مفروض است و متهم بايد فقدان سوء نيت را 
 .)Simester & Sullivan, 2007, p.53مقابل هيئت منصفه اثبات نمايد (
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  اماره قصد سلب حيات .3ـ2ـ3ـ1
 تـأثير  ،عليه در وصف مجرمانه عمـل  قصد حصول نتيجه سلب حيات مجني، در بزه قتل

قـانون مجـازات    290مـاده   مصاديق بندهاي (ب) و (پ)، بسزايي دارد. در حقوق ايران
  اند. خاص يعني قصد قتل محسوب شده سوء نيتاماره قانوني  ،92اسلامي 

كشـنده   نوعـاً دهـد كـه    مواردي كه قاتل عمداً كاري را انجام مي (ب)بند  به موجب
 آن ماننـد  آن جنايـت يـا   باعـث  نوعـاً كه آن كـار  است  آگاه و متوجه بودهباشد و قاتل 

به قصد كشتن شخص را نداشته باشد و  هرچند ؛گردد قتل عمدي محسوب مي ،شود مي
 ،دهـد  نيز مواردي كه قاتل قصد كشتن ندارد و كاري را كه انجـام مـي   بند (پ) موجب
 ماننـد آن يا پيري و يا ناتواني و  نسبت به آن فرد بر اثر بيماري؛ ولي كشنده نيست نوعاً

  گردد. قتل عمدي محسوب مي، كشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد
 هرچنـد «...  :عبـارت صـريح   بردن ايـن به كاربا  در قسمت اخير بند (ب) قانونگذار

، معرفي كرده است. به اين ترتيـب رد  قابل، اين اماره را غير»قصد كشتن را نداشته باشد
بـاز قصـد قتـل از    ، شخص واقعاً قصد سلب حيات را نداشته استحتي اگر ثابت شود 

اين باشد كـه   آگاه بر شخص عالم و ؛ اما در صورتي كهشود ميجانب او مفروض تلقي 
عمل خـود  بودن  كشنده آگاهي بر شخص علم وشود ثابت ولي  ؛كشنده است عمل وي

  ؟شود ميقتل محسوب  عامد در، رف ارتكاب عمل كشندههم به ص آيا باز، نداشته است
  طبق ديدگاه فقها:

عدم آگـاهي   جاهل باشد و احتمال عقلايي بربودن  كشنده نوعاًجايي كه مرتكب بر  در
عمل ، جهل قتل عمدي مستوجب قصاص نخواهد بود ودر اين صورت ، وي داده شود

، شـاهي خسرو سـاريخاني و ، (قياسـي  از شمول قتل عمدي خارج خواهـد كـرد  وي را 
  .)272ص، 1388

  اهداف گروه اماره اطلاع از .3ـ2ـ3ـ2
  :تعزيرات .ق.م.ا 498 هماد براساس

يـا خـارج    داخل نفر در دو جمعيت يا شبه جمعيتي بيش از، دسته، مرامي هركس با هر
زدن  د يا اداره نمايـد كـه هـدف آن بـرهم    اسم يا عنواني تشكيل ده كشور تحت هر از

  .شود ميده سال محكوم  به حبس از دوتا ،محارب شناخته نشود باشد و امنيت كشور
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  همين قانون: 499 هماد به موجب
 498ه مـاد  مـذكور در هـاي   ها يا شـعب جمعيـت   ها يا جمعيت دسته يكي از هركس در

 مگر اينكـه ثابـت شـود از   ، گردد به سه ماه تا پنج سال حبس محكوم مي ،عضويت يابد
  لاع بوده است.اط بي اهداف آن
اهـداف آن گـروه    امـاره اطـلاع وي از  ، گروه رف عضويت فرد درص بر اين اساس،

رد  قابـل  نسـبي و  ،تعزيـرات  499مـاده   توجه به قسمت اخير اين اماره با؛ ولي باشد مي
  .)38ص، 1390، راعت(ز است

  حقوق كيفري . موارد متفرقه كاربرد امارات قانوني در4
. بيـان كـرديم   در بخش پـيش  جرايماثبات ركن مادي و معنوي  بارهامارات قانوني را در

، نـد كيفـري ايـران كـاربرد دار    در حقوقكه  امارات قانوني را اكنون مصاديق ديگري از
  كنيم. بررسي مي

 ين دادرسي كيفري و امور شكليآي . امارات مربوط به4ـ1

 و كيفـري)  حاكم بر امور .ق.آ.م 8 و 5بها (مواد  به اعتبار قضيه محكومتوان  مي اينجا در
 ) كه شـامل قرارهـاي نهـايي دادسـرا نيـز     .ق.آ.ك 6 ادهم 5مختوم كيفري (بند  اعتبار امر

  د.اشاره كر، گردد مي
فـرض   ،كننـد  قـانوني يـاد مـي    آن بـه عنـوان امـاره    دانان ازفرض ديگري كه حقوق

كشورهاي حقوق نوشته شناخته شـده   در تنها نهافراد به قانون است. اين اماره بودن  آگاه
تاريخ نظام حقوق نانوشـته نيـز ايـن نكتـه كـه       در ، بلكه)783ص، 2008، است (سعيد

از قـديم   )Ignorance of Law is no Excuse( »نيسـت  يـك عـذر   ،جهـل بـه حقـوق   «
  .)M.Scheb, 1999, p.330( است پذيرفته شده

انتشـار   روز پس از قانون پانزده، قانون مدني 5 و 2 مواد به موجبحقوق ايران نيز  در
بر ايـن   حقوقدانان ايرانيبيشتر الاتباع است.  لازم ،سكنه ايران همهرسمي براي  روزنامه در

  گردد. ميهر ايراني آگاه به قانون فرض ، گذشت اين مدت كه پس از اند عقيده
 ،نيسـتند آگـاه  عمل خود بودن  به جرممتهماني كه  اخيراً در عرصه كيفري از هرچند
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 ) و در228ص، 1388، شاهيخسرو و ساريخاني، (قياسي گيرد ميي صورت هاي حمايت
اجـراي حـد    شـرايط از ، عمـل بودن  جرم مستلزم حد نيز در مواردي علم فاعل به جرم

بـه  . يسـت ن از نظر قضايي مـانع محكوميـت كيفـري    هنوز جهل به قانون ولي باشد؛ مي
، دليل علم اجمالي افراد جامعه به وجود قانون جـزا ه رعايت مصالح اجتماعي و ب لحاظ

 :پيشگيري از كوتاهي و تسامح افـراد در يـادگيري مقـررات كيفـري     به جهتهمچنين، 
كنـد   ايجاب مـي قانوني تلقي شده و نظم عمومي اي  هنوز اماره ،فرض آگاهي به قوانين«

  ).230ص، (همان» احتي پذيرفته نشوداثبات خلاف آن به ر
مقـرر   92قانون مجازات اسـلامي   155ماده  ،استرد  كه اين اماره قابل در اين باره

مگر اينكه تحصيل علـم عادتـاً    ،مانع از مجازات مرتكب نيست، جهل به حكم«دارد:  مي
يعنـي در قـانون    ؛»عـذر محسـوب شـود   جهل به حكم شرعاً  براي وي ممكن نباشد يا

  .شود ميمحسوب رد  جديد اين اماره قابل
امـاره اطـلاع وي    ،باشد» قانوني«كه  صورتي ابلاغ محكوميت كيفري به متهم نيز در

رد  . اين اماره قابـل ستقانوني قابل اجراهاي  مهلت شود و پس از انقضاي ميمحسوب 
، ابلاغ ين دادرسي كيفريقانون آي 217ماده  1 تبصره به موجب. در حكم غيابي باشد مي

بـا توجـه بـه    ؛ ولـي  شود ميرأي اماره قانوني محسوب شدن  الاجرا قانوني از جهت لازم
در هـر   ،ابلاغ قانوني شـده باشـد   ،گاه رأي صادرههر «... :دارد كه مقرر ميماده  مفاد اين

 ،كننده رأيادگـاه صـادر  ز از تـاريخ اطـلاع از د  تواند ظـرف ده رو  عليه مي ، محكومحال
رف واخواهي نيز امـاره عـدم اطـلاع    گردد كه ص معلوم مي ،..». واخواهي نمايد يتقاضا
  و دادگاه مكلف به رسيدگي واخواهي است.شود  ميتلقي 

ين دارسـي  قـانوني آي ـ  238مـاده   توجه به تبصـره  تجديدنظرخواهي با بارهاما در
را  عليه عدم اطـلاع خـود   زماني كه محكوم تا ،اطلاع اماريت ابلاغ قانوني بر، كيفري

  .يستنرد  قابل ،اثبات ننمايد

  . موارد ممتازه دفاع مشروع4ـ2
برخي موارد قانونگذار اين  . درباشد ميخطر  تناسب دفاع با ،موارد دفاع مشروع يكي از

، 1356، / پيمــاني 211ص، 1372، (صــانعي انگــارد مفــروض مــي پــيش تناســب را از
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 جـرح ارتكـابي بـراي جلـوگيري از     ضـرب و  قتـل و  كشورها بسياري از ). در201ص
آپارتمان مسـكوني   مدخل خانه و ديوار و محوطه بسته،كردن  خراب از ديوار وبالارفتن 

 ،كنـد  غلبه به انسان حمله مي و ضرب سارقي كه با قهر قتل و نيز شب و توابع آن در و
به عنوان مـوارد ممتـازه دفـاع مشـروع     را  اين مواردحقوقدانان گردد.  دفاع محسوب مي

  ).237ص، 1353، آبادي (علي ندا اين موارد اماره مطلق قانوني معتقدند و شناسند مي
كه فروض ممتازه دفـاع مشـروع وجـود دارد. شـايد      كردتوان ادعا  نمي در حقوق ايران

 بند (ج) به موجبمقابل سرقت مال كه  كه تجويز قتل به عنوان دفاع درمعتقد باشند برخي 
، ايـران  ولي قانونگذار ؛باشد ازموارد ممتازه دفاع مشروع مي ،شده است مقرر .م.ا.ق629ماده 

ميـان  تناسب را نـاظر بـر تعـادل    ، مقابل سرقت اموال دفاع در بارهشريعت اسلام در متاثر از
 بلكه داند، نمي مالي) حمله متعدي (ضرر ناشي از با ضرر دفاع (سلب حيات) ضرر ناشي از
تجاوز متعـدي بـه    حمله و جلوگيري از براياقدام دفاعي بودن  ضروري و بودن به متناسب

 از، مقابل سرقت مال ارتكاب قتل در ؛ بنابراينعنوان آخرين وسيله دفاعي ممكن توجه دارد
  موارد ممتازه دفاع مشروع تلقي شود. نيست تا ازمستثني قاعده تناسب 

  »يك روز يك سال و«. قاعده 4ـ3
بـه  اي  قاعـده ، انتساب قتل خطئي به متهم بارهدر، لا حقوق كشورهاي تابع نظام كامن در

 ) وجـود دارد كـه از  The “One Year and a Day’’ Rule» (يـك روز  يك سـال و «نام 
 ميـان باشد. به موجب ايـن قاعـده اگـر     موانع تعقيب كيفري فرد به اتهام قتل خطئي مي

قتل ، گذشته باشد يك روز يك سال و بيش از ،سلب حيات عمل متهم به قتل خطئي و
اين است كـه   ). اعتقاد برCampbell Black, 1984, p.831( قابل انتساب به متهم نيست

 ميـان تشـخيص رابطـه سـببيت     وضع اين اماره قانوني به دليل ناتواني علم پزشـكي در 
اين اماره  ،كرده است امروزه كه علم پزشكي پيشرفت؛ بنابراين فوت بوده است واقعه و

 بـه وسـيله  ايـن قاعـده   ، امريكـا بيشتر ايالات  تواند مفيد باشد. به همين دليل نيز در نمي
بـه  كه اين قاعـده   هايي ايالت در ،مقامات قضايي نسخ يا اصلاح شده است. با اين حال

يـك   فاصله يـك سـال و   حدوث فوت را در بايدمقام تعقيب ، نسخ نشده است روشني
 .)M.Scheb, 1999, p.117-118(ايد روز اثبات نم
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 اماره گذشت شاكي خصوصي .4ـ4

دليل پرداخت  ،دست صادركننده وجود چك در«چك:  قانون صدور 17ماده  به موجب
». ثابـت گـردد   ايـن امـر   اينكـه خـلاف   مگر ،شكايت است شاكي از انصراف وجه آن و

امـاره قـانوني    ،دست متهم قانونگذار وجود چك را در ،گردد كه ملاحظه ميگونه  همان
ايـن   ،مـاده  توجه به قسمت اخير ايـن  ولي با ؛است خصوصي تلقي كرده گذشت شاكي

  .باشد ميرد  اماره قابل

 كيفريحقوق امارات قانوني حقوق مدني در  .4ـ5

 ـ ، مجرمانـه  شـرايط در موارد زيادي اثبات ركن مادي و تحقق  مت شـاكي تشـخيص س ،
حقـوق  ، بدين جهـت  ؛مبتني بر مقررات و قواعد حقوق مدني است و...مسئوليت متهم 

براي تشخيص  ،براي مثال ؛گيرد ميكيفري در موارد زيادي از امارات حقوق مدني بهره 
از امـاره   ،حكم بـه اسـترداد امـوال وي   همچنين، مالي و  جرايممت قانوني شاكي در س

نحصار وراثـت بـراي تشـخيص    . مفاد اسناد رسمي و يا گواهي اشود ميتصرف استفاده 
رود. مي به كاردم به عنوان اماره قانوني  مت شاكي يا اوليايس  

 صـغر و ، رشد، جهت بلوغ كه در انسان از را گوناگونياز حالات  هريك حقوقدانان
  دانند. ز فعل مجرمانه ميياماره عدم تمي ،ز يا برعكسياماره تمي ،جنون وجود دارد

عرصه حقوق كيفري  زماني كه در، شوند مي گرفتهحقوق مدني  امارات قانوني كه از
تلقي شوند. شايد مفاد سند رد  غيرقابل توانند قطعي و نمي ،روند متهم به كار مي به ضرر

 ـ  تلقي شود؛ ولـي در رد  لاماره غيرقاب ،دعوي مدني رسمي در بـر   مبنـي  ريدعـوي كيف
 ،شود مي استماع عدم مالكيت شاكي مالكيت خود و بر دائر ادعاي متهم، مال غيرفروش 

  مفاد سند رسمي است. برخلاف حالي كه در
، (اردبيلـي  تلقـي گردنـد   زي ـعـدم تمي  اماره قطعي بر ،(غيرمميز) صغر شايد جنون و

 ي بـر اماره قابـل رد  ،بلوغ، ولي برعكس ؛)482ص، 2001، / سعيد 106ص، 2ج، 1380
  .)259ص، 1ج، 1989، كيفري است (عبدالملك مسئوليت ز ويتمي
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  نتيجه
 بـر نتيجـه مفـروض قانونگـذار     نوعـاً موضوع اماره شامل مواردي كه  فقطاماره قانوني 
 بـه نـوعي  كه موضـوع امـاره    گيرد ميبلكه مواردي را نيز دربر ،گردد نمي ،كند دلالت مي

  نتيجه مفروض قانونگذار ندارد. هيچ دلالتي بر
ولي اصل  ؛نظم عمومي است عمدتاًت قانوني در حقوق كيفري امبناي وضع امار

براساس گيري  اهداف حقوق كيفري كه مستلزم تصميم نيز برائت و عدالت قضايي و
نقـش   ؛ بنابراينندا ، با امارات قانوني در تقابلباشد مي ها) فرض نه پيش ها (و واقعيت

حقـوق مـدني    بـا نقـش آن در   گونـاگون  وق كيفري به انحـاي امارات قانوني در حق
  .استمتمايز 

 و شود ميگرفته  به كارزماني كه اماره قانوني عليه متهم ، اثبات واقعه مجرمانه درباره
، امـاره قـانوني   بـرخلاف شواهدي  ن ويبه محض ارائه قرا، متهم مدعي خلاف آن است

مقـام   و گيـرد  مـي انقـلاب دعـوي صـورت    ، باشد مؤثر ذهن مقام قضايي كه بر گونه آن
  باشد. رسيدگي به ادعاي متهم تا احراز واقع مي مكلف به تحقيق وقضايي 
اصـل   ،كنيم شك مياي  اماره ردبودن قطعي يا قابل بارهحقوق مدني زماني كه در در

 نفس وجود امـاره قطعـي بـه ضـرر     ،حقوق كيفري ولي در ؛اماره است ردبودن قابل بر
قانون (عدم استماع عـذر جهـل    ع ازاماره اطلا ؛ بنابراينگردد مي محل ترديد واقع ،متهم

كيفـري   در حقـوق ، شـود  مـي  شناختهرد  حقوق مدني غيرقابل گونه كه در به قانون) آن
  .گردد مين قطعي تلقي

 احوال و ماهيت اماره قانوني از اماره قضايي متفاوت است. امارات قضايي اوضاع و
 ،شـكنند  مي مرز اصل برائت راگذارند و  مي تأثيري يذهن مقام قضا ند كه برا عيني قراين

بنـابراين بـه    است؛ گناهي بي مقابل فرض در فرض قانونگذار ،حالي كه اماره قانوني در
بـه  فرض قانونگـذار) بـه خـودي خـود      از صرف نظرمواردي كه اماره قانوني ( در جز

 يا براي مقـام قضـايي اقنـاع وجـدان حاصـل     باشد مورد اثبات داشته  دلالت بر اي گونه
زمـان تعـارض    در به ويـژه ارزش اثباتي اماره قانوني با اماره قضايي  قدرت و ،ايدنم مي
  تفاوت اساسي دارد. ،ادله

 تحليــل و ،امــاره قــانوني مــورد درمقــررات  قــوانين و تفســير ،كيفــري در حقــوق
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تعـارض   مربوط بـه ارائه هرگونه راه حل  ،قدرت اثباتي آن ارزش و بارهدرگيري  تصميم
حقـوق  هـاي   ويژگي توجه به اهداف و با باشد،ميان  ادله زماني كه پاي اماره قانوني در

 هميشه دو بارهاين  پذيرد. در مي عدالت قضايي صورت حاكميت اصل برائت و ،كيفري
 متهم اعمـال  به ضرر ،اينكه آيا اماره قانوني مطرح اول، ؛گيرد مورد توجه قرار بايد نكته
بـه   ،حكم قـانون  از صرف نظر ،اينكه آيا اين اماره قانوني ،نفع متهم؟ دوم گردد يا به مي

كـه بـراي مقـام     اي رد؛ بـه گونـه  ار داذنتيجه مفروض قانونگ ـ خودي خود نيز دلالت بر
  قضايي اقناع وجدان نمايد؟
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